
 

1 
 

 ((دــرد و مزیــثلاثی مج))

« ثلاثی»اکثر فعل ها در زبان عربی، ریشه ی سه حرفی دارند، برای همین به آن ها می گویند م در ابتدا لازم است که بگویی

 یکتبانِ)ک ت ب( -رَجعَنَْ)ر ج ع( -. مثل: خرجوا)خ ر ج(

 :اگر اولین صیغه ی ماضی فعلی، فقط از همان سه حرفِ اصلی تشکیل شده باشد ثلاثی مجرّد است. مثل:  ثلاثی مجرد

 حَسُنَ)نیکو شد( -عَلِمَ)دانست( -کَتَبَ)نوشت( -بَ )رفت(ذهََ

 اگر اولین صیغه ی ماضی فعلی علاوه بر سه حرف اصلی، حرف یا حروف دیگری، اضافه داشته باشد، ثلاثی ثلاثی مزید :

 عَلَّمَ)یاد داد( -کاتبَ)مکاتبه کرد( -مزید است. مثل: أذهبَ)بُرد(

 درباره ی ثلاثی مجرد بدانیم که...

  فعل ماضی در ثلاثی مجرد ممکنه بر وزن های فعََلَ، فَعِلَ و فَعُلَ باشه، مثل: ذَهَبَ، عَلِمَ و حَسُنَ. فعل مضارع هم در ثلاثی

 مجرد می تونه بر وزن های یفَْعَلُ، یفَْعِلُ و یَفعُْلُ باشه، مثل: یَذْهَبُ، یَجْلسُِ و ینَْظُرُ. 

 ر رو تنها از راه تکرار و تمرین می شه یاد گرفت، چون قانون مشخصی در ثلاثی مجرد وزن ماضی و مضارع و مصد

 واسشون وجود نداره. مصدرهای ثلاثی مجرد وزن های مختلفی مثل: فَعال، فعُُول، فَعَل، فعِْل و ... دارند. مثلاً:

 جلِسُ، جلُُوساًجلََسَ، یَ -ذَهَبَ، یَذهَبُ، ذَهاباً،                                                  -

 عَلِمَ، یعَلَمُ، عِلمْاً  -                                                    نَظَر، ینَظُرُ، نَظَراً -

: بچه ها پیشنهاد می کنم به المعُْجَم)لغت نامه( آخر کتاب درسی تون سر بزنید و سعی کنید با وزن و مصدرهای ثلاثی توجه

 بعضی مبحث ها مثل جامد و مشتق، یا مفعول مطلق، لازم میشه که مصدرها رو بشناسید.مجرد آشنا بشید. توی 

 درباره ی ثلاثی مزید بدانیم که...

 : آقا ببخشید چرا ما افعال مزید را باید یاد بگیریم؟ همون ماضی و مضارع ثلاثی مجرد کافی نیست؟ سوال 

ساختن فعل های ثلاثی مزید از فعل های ثلاثی مجرد، معمولاً به این دلیله که معنی یا معانی جدیدی به ببین عزیزم،  پاسخ:

فه میشه، معنی ای رو به وجود میاره که در ثلاثی مجرد نیست! دست بیاید. یعنی وقتی حرف یا حروفی به ثلاثی مجرد اضا

أعلَْمَ)آگاه ساخت(/ علََّمَ)یاد  ←مثلاً فعل علَِمَ وقتی به ثلاثی مزید تبدیل میشه معنی های جدیدی پیدا می کنه: عَلِمَ)دانست(

 داد(/ تعَلََّمَ)یاد گرفت(/ اسِتْعَْلَمَ)پرسید(
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  مصدرش معلوم و مشخصه و یاد گرفتنش آسونه، مثل آب خوردن! فقط کافیه که ثلاثی مزید، وزن ماضی، مضارع و

هار فعل آشنا چبا س سه . شما در درمشهورترین وزن هاش رو یاد بگیرید تا تکلیفتون با کل مبحث ثلاثی مزید روشن شه 

ین جزوه تمامی افعال مزید ما در ا ،اما بدلیل یادگیری منسجم تر و بهتر با چهار فعل مزید دیگر. ،هارچمی شوید و در درس 

 یعنی هشت باب را با هم آموزش می دهیم.را، 

 

  ِتا باب اصلی ثلاثی مزید دقت کنید: 8درباره ی زیر ؛ به جدول «باب»مصدرهای ثلاثی مزید می گن: به وزن 

 

 مثال امر مصدر )اسم باب( مضارع ماضی 

 

 

 

 یک حرف زائد

 

 أفْعَلَ

 

 یفُْعِلُ

 

 إفعْال

 

 أفْعِلْ
 أنْزَلَ، یُنْزِلُ، إنزال/ أنْزِل

 أجْلسََ،یُجْلسُِ، إجْلاس/ أجلِْسْ

 

 فعََّلَ

 

 یفَُعِّلُ

 

 تَفعْیل

 

 فعَِّلْ

 یُفَرِّحُ، تَفْریح/ فَرِّحْفَرَّحَ، 

 کَذَّبَ، یُکَذِّبُ، تَکْذیب/ کَذِّبْ

 

 فاعلََ

 

 یفُاعلُِ

 

 مفُاعَلَة

 

 فاعلِْ

 کاتَبَ، یُکاتِبُ، مُکاتبََة/ کاتبِْ

 عامَلَ، یعُامِلُ، معُامَلَة/ عاملِْ

 

 

 

 دو حرف زائد

 

 تفَاعلََ

 

 یتَفَاعلَُ

 

 تفَاعلُ

 

 تفَاعلَْ

 تَضاربُ/ تَضاربَْتَضاربََ، یتََضاربَُ، 

 تعَارَفَ، یتَعَارَفُ، تعَارُف/ تعَارَفْ

 

 تفََعَّلَ

 

 یتَفََعَّلُ

 

 تفََعُّل

 

 تفََعَّلْ

 رُ، تَدَبُّ/ تدََبَّرْتَدَبَّرَ، یتَدََبَّ

 تَفَرَّقَ، یتََفَرَّقُ، تَفَرُّق/ تَفرََّقْ

 

 اِفتْعَلََ

 

 یَفتَْعِلُ

 

 اِفتْعِال

 

 اِفتْعَلِْ

 یَجتَْمِعُ، اِجتماع/ اِجتَْمعِْاِجتَْمَعَ، 

 اِفتَْضحََ، یَفتَْضِحُ، اِفتِْضاح/ اِفتْضَِحْ

 

 انِفَْعَلَ

 

 ینَفَْعِلُ

 

 انِفِْعال

 

 انِفَْعِلْ

 انِْفَصَلَ، ینَْفصَِلُ، انِفِصال/ انِفَْصِلْ

 انِْقَلَبَ، ینَقَْلِبُ، انِْقِلاب/ انِْقَلِبْ

  سه حرف زائد

 فْعَلَاسِتَْ

 

 یَستْفَْعِلُ

 

 اسِتْفِْعال

 

 اسِتْفَْعِلْ

 اسِتَْکْبَرَ، یَستَْکبِْرُ، اسِتِْکبار/ استَْکْبِرْ

 اسِتْغَْفَرَ، یَستْغَفِْرُ، اسِتِْغْفار/ اسِْتَغْفِرْ

 د.صیغه صرف می شو 14هر کدام از ماضی و مضارع های نامبرده شده در جدول بالا  دقت کنید که :نکته
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  تعداد حروف زائد هر باب، با توجه به اولین صیغه ی ماضی ماضیِ آن ها، حساب می شود. در ضمن حرف تشدید دار

 حرف حساب می شود!نیز، دو 

توجه: اگر وزن باب ها رو بلدید که هیچ، خوش به حالتون! اگه حفظ نیستید، همین الان قبل از این که بریم جلوتر، یه ده 

دقیقه، یه ربع، وقت بذارید و حفظشون کنید، مث یه شعر! کاری نداره! کلی مصدر ثلاثی مزید توی فارسی داریم که مدام 

گلاب به روتون استفراغ و ... وزن  -استعمار -استکبار -تأثیر -تذکّر -تأسف -انتقام -اخراج -: انتظاراستفاده می کنیم، مثل

 ☺ماضی و مضارع و امرشون رو پیدا کنید، تکرار کنید تا یاد بگیرید!

 دقت کنید  اگر در سؤال ها دیدید: نکته:

                                 
 دارای یک حرف زائد که می شه باب های: إفعال، تفصیل و مفاعلة )یعنی(←مزید بزیادةِ حرفٍ واحدٍ  -

                                             

 دارای دو حرف زائد که میشه باب های: تفاعل، افتعال، انفعال و تفعّل)یعنی( ←نِ اِثنینِمزید بزیادةِ حرفینِ یا حرفی -
                                                     

 دارای سه حرف زائد که میشه باب: استفعال )یعنی( ←مزید بزیادةِ ثلاثةِ أحرفٍ یا ثلاثة حروف  -
 
 ساختن معانی جدید است پس در ادامه به معانی هر کدام از باب ها نره که هدف از مزید کردن فعل ها،  ه ها یادمونچب 

 می پردازیم.
 
 معانی باب ها 

 اسِتْفَْعَلَ، یَستْفَْعِلُ، استْفِْعال ←باب استفعال  (1

 کند: یک نفر )فاعل( از یک نفر دیگر )مفعول( را ایجاد می« طلب و درخواستِ»معمولاًمتعدّی است و معنای   الف(

 استفعال                                                    استفعال                   

 اسِتَْفْهَمَ )خواست بفهمد، پرسید(  ←فَهِمَ )فهمید(  -اسِتغفَْرَ )طلب بخشش کرد(       ← (آمرزید غفََرَ ) -

 تفََعَّلَ، یتََفعََّلُ، تفََعُّل ←باب تفعّل ( 2

 . معنای اثر پذیری را بیان می کندمعمولاً   - 1

 «یعنی تغییر کردن را پذیرفت، به این حالت می گن اثرپذیری.»تَحَوَّلَ )تغییر یافت(  ←مثلاً: حَوَّلَ )تغییر داد( 

 «یعنی سعید عملِ یاد دادن رو قبول کرد و یاد گرفت.»! )به سعید یاد دادم، پس یاد گرفت.(فتعََلَّمَمثال: علََّمْتُ سعیداً 

 باب تفعُّل                     
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ن( نیست، حواستان  -یـ  -تـ  –باب، جزئی از خود فعل است و از حروف اول فعل مضارع )أ در ماضی این « تـ»حرف    -2

 باشد! یادتان نرود که فعل ماضی آخرش مفتوح است؛ تَفعَّلَ: تَقبَّلَ، تعَلَّمَ، تَفرََّقَ

 ذَکَّرُ و ...کنار هم  می آیند، مثل: تتَفََعَّلُ، تتََ« تـ»در مضارع این باب، دربعضی صیغه ها دو تا   - 3

 و باز هم به شباهت ماضی و امر این باب حواستان باشد، دقیقاً در بعضی صیغه ها یکی هستند:   -4

 تعلّمی، تعلَّما، تعَلَّمْنَ –امر: تعََلَّمْ، تعلَّما، تعلَّموا  ←،... ماضی: تعََلَّمَ، تعلَّما، تعلَّموا، تعلَّمَت، تعلَّمتَا، تعََلَّمْنَ

 انِفَْعَلَ، ینَفَْعِلُ، انفِْعال  –اِفتْعََلَ، یَفتَْعِلُ، اِفتِْعال  ←باب های افتعال و انفعال  (4و  3

 چون این دو باب، شباهت های زیادی دارند، نکته هاشونو یک جا می گیم:

 . مثلاً:فعل می دهد.به را  هم مانند باب تفعُّل معنای اثر پذیری این دو باب    -1

 انفعال                                                                    افتعال                        

 انِْقطََعَ )قطع شد( ← قَطَعَ )قطع کرد( -اِجتَْمَعَ )جمع شد(                             ← جَمَعَ )جمع کرد( -

هستند. حالا اگر در ریشه ی فعلی « الف و ن»و « الف و ت» حروف زائد در اِفتَْعَلَ و انِفَْعَلَ به ترتیب   :نکته ی بسیار مهم

 ! مثلاً:داشته باشیم و به باب افتعال بره، به باب انفعال شبیه می شه و باید حواستونو جمع کنید« ن»

 افتعال           افتعال                                         افتعال                                     

 انِتَقَمَ، ینَتَقِمُ، انِتِقام ←بَهَ، ینَتبَِهُ، اِنتبِاه                        نقمانِتَ ←نبه     ینَتَظِرُ، انِتِظار          انِتَظَرَ، ←نظر

 

 افتعال         افتعال                                                                      افتعال          

 نتِشارانِتَشَرَ، ینَتَشِرُ، اِ ←انِتَصَفُ، ینَتَصِفُ، انِتِصاف         نشر ←انِتَصَرَ، ینتَصِرُ، انتِصار        نصف  ←نصر 

 و ریشه ای به « ن ص ر» بوده یا « ن ظ ر» این جا باید با استفاده از دانسته های قبلی تون بفهمید که مثلاً ریشه ی فعل 

 توی فعل دیدید سریع نگید باب انفعال! اول فکر کنید، شاید افتعال « ن»نداریم کلاً! مهم اینه که تا « تصر»یا « تظر»شکر 
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 پس مراقب باشید که گول نخورید.بود! 

 أفعَْلَ، یُفعْلُِ، إفْعال ←باب إفعال  (5

 فعل لازم را متعدّی می کند.) فعل لازم فعلی است که به مفعول نیازی ندارد ، برخلاف فعل گذرا یا متعدی که  - 1

             مفعول داشته باشد.( می تواند

 . )سعید، علی را نشاند(علیّاًأجلسََ سعیدٌ  (إفعال)بره به باب ←جَلسََ سعیدٌ.)سعید نشست(   -

 مفعول به                                                                               
                               
 .)خداوند آب را فرستاد(الماءَأنزَل اللهُ  (إفعال)بره به باب ← نزلَ الماءُ.)آب فرو آمد(

 مفعول به                                                                     

 فعل امر، در این باب، تنها همزه ی امری است که مفتوح )أَ( است:همزه ی ابتدای  نکته: بچه ها دقت کنید که

 أحْسنِْ )نیکی کن(  -أکرِموا )گرامی بدار(  –أجلِْسْ )بنشان( 

 به شباهت های برخی صیغه های این باب در ماضی، مضارع، امر و نیز ثلاثی مجرد دقت کنید:   - 4

، أجْلِسی، سواامر باب إفعال: أجلسِْ، أجلِسا، أجلِ ←ت، أجلَستَا، أجلَسْنَ،... ماضی باب إفعال: أجلسََ، أجلَسا، أجلَسوا، أجلَسَ

 أجلِسا، أجْلِسْنَ.

 مضارع للمتکلم وحده: أجْلسُِ)می نشینم(                         

                            ثلاثی مجرّد         

 للمخاطب: اجِْلسِْ)بنشین(امر،                         

 

 ماضی، للغائب: أجْلسََ )نشاند(                                          

 امر، للمخاطب: أجلِْسْ )بنشان(       ثلاثی مزید باب إفعال         

 مضارع، للمتکلم وحده: اُجلْسِْ )می نشانم(                                         
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 فعََّلَ، یُفعَِّلُ، تَفعْیل ←باب تفعیل  (6

 تفعیل                                                                                                           
فَرَّح سعیدٌ علیّاً. )سعید، علی را    ← فعل لازم را متعدیّ می کند: فَرحَِ سعیدٌ. )سعید خوشحال شد(این فعل هم،    -1

 خوشحال کرد(

 و ماضی در این باب حواستان باشد، فقط حرکت عین الفعل کمکتان می کند: به شباهت بعضی صیغه های امر  -2

فَرِّقی،  –امر )عین الفعل مکسور(: فَرِّقْ، فرَِّقا، فَرِّقوا  ←فَرَّقَت، فَرَّقتَا، فَرَّقْنَ،...  –، فَرَّقا، فَرَّقوا قَماضی )عین الفعل مفتوح(: فرَََّ

 فَرِّقا، فَرِّقْنَ.

 ، یفُاعِلُ، مُفاعَلةَفاعَلَ ←باب مفاعلة (7

معمولاً متعدّی است و معنای مشارکت دارد، یعنی دو طرف در کار مشارکت دارند که یکی فاعل و دیگری مفعول   **

 است؛ مثلاً: 

 مفاعلة                                              
 ضاربََ علیٌ سعیداً. )علی با سعید زد و خورد کرد.( ← ضَربََ علیٌ سعیداً. )علی سعید را زد(

می یاریم تا مشارکت رو نشون بدیم. چند تا مثال « با»باب مفاعلة را این جوری ترجمه می کنیم که بین فاعل و مفعول  

 دیگه:

 ید مکاتبه می کند(یکاتِبُ علیٌ سعیداً. )علی با سع -واجهتُ معلّمی. )با معلمّم رو به رو شدم(                   -

 به شباهت بعضی صیغه های ماضی و امر در این باب حواستان باشد:  **

 امر )عین الفعل مکسور(:  ←جاهَدتَْ، جاهَدَتا، جاهَدْنَ، ...  –ماضی )عین الفعل مفتوح(: جاهَدَ، جاهَدَا، جاهَدوا 

 جاهِدْ، جاهِدا، جاهِدوا، جاهِدی، جاهِدا، جاهدِْنَ.

 تفعیل و مفاعلََة با حرف ضمّه دار شروع می شود: یفُعِلُ، یفَُعِّلُ، یفُاعلُِ: فعل مضارع در سه باب إفعال، نکته

 تفَاعَلَ، یتَفَاعَلُ، تفَاعلُ ←باب تفاعل  (8

 فعل های این باب گاهی لازم و گاهی متعدّی هستند و معنای مشارکت دارند. به این صورت که دو نفر هم زمان در 
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 .انجام دادن فعل شریک هستند

 تفاعُل                                                      

 تضاربَ علیٌ و سعیدٌ. )علی و سعید با یکدیگر زد و خورد کردند.( ← مثلاً: ضَربَ علیٌ سعیداً. )علی سعید را زد(

 استفاده می کنیم.« با یکدیگر»، «باهمدیگر»برای ترجمه ی باب تفاعل از کلماتی مثل 

ن( نیست و  -یـ  -تـ  –در ابتدای فعل ماضی جزئی از خود فعل است و از حروف اول فعل مضارع )أ « تـ»حرف    توجه:

 نباید با فعل مضارع اشتباه گرفته شود. درضمن فعل ماضی آخرش مفتوح است: تَفاعَلَ: توَاجَهَ، تَضاربَ و ...

لَ، یتفاعَلُ. بنابراین بعضی از صیغه های ماضی و امر دقیقاً مثل عین الفعل در ماضی و مضارع این باب فتحه دارد: تفاعَ   **

 هم می شوند و تنها راه تشخیص این قضیه از طریق ترجمه است:

 لْنَ.امر: تَبادَلْ، تَبادَلا، تَبادَلوا، تَبادلَی، تَبادَلا، تَبادَ ←ماضی: تَبادَلَ، تلَادَلا، تَبادَلوا، تَبادَلَت، تَبادَلتَا، تَبادلَْنَ،... 

 به شباهت های برخی صیغه های ماضی و امر در این دو باب حواستان باشد:   3

 اِجتَمعََتْ، اِجتمعَتا، اِجتَمَعْنَ، ... –ماضی )عین الفعل مفتوح(: اِجتَمَعَ، اِجتمعَاَ، اِجتَمَعوا                

      افتعال 

 امر )عین الفعل مکسور(: اِجتَمِعْ، اِجتَمعِا، اِجتَمعِوا، اِجتَْمعِی، اِجتَْمعِا، اِجتَْمعِْنَ.              

 ماضی )عین الفعل مفتوح(: انِقطَعَ، انِقطعََا، انِقطعَوا، انِقطعََت، انِقطعَتَا، انِقطعَنَْ، ...              

 انفعال

 انِقَطعِی، انِقطعِا، انِقَطعِْنَ. –امر )عین الفعل مکسور(: انِقطَِعْ، انِقَطعِا، انِقَطِعوا               

 

 به شباهت ماضی و امر این باب دقّت کنید:   -2

 استغفَرتَْ، استغفَرَتا، استغفَرْنَ، ... -مفتوح(: اسِتغفَْر، استغفَرا، اسِتغفَرواماضی )عین الفعل 

 .استغفِری، استغفِرا، استغفِرْنَ –امر )عین الفعل مکسور(: اسِتغفِرْ، اسِتغفِرا، اسِتغفِروا 

 باب استفعال می شود. مثلاً:وجود داشته باشد و به باب اِفتعال برود، یه کمی )!( شبیه به « س»اگر در ریشه ی فعلی   -3
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 افتعال                                                            افتعال      

 استَوَی، یستَوی، استِواء ←اسِتمَعَ، یَستَمِعُ، اسِتِماع                           سوی  ←سمع 

 افتعال                                                            افتعال    

 استَرَق، یستَرِقُ، اسِتِراق ←اسِتتََرَ، یَستتَِرُ، اسِتتِار                               سرق  ←سّر 

ه ی فعل در مابقی کلمه باشه، مثلاً در باب استفعال حرف زائده، بنابراین اگر حذفش کنیم، باید ریش« س»حواستون باشه که 

دیدید، نگید « س»آیا چنین فعلی داریم؟ نه!! پس در یک فعل مزید، تا « تَمَعَ»در استمَعَ، الف و س رو حذف کنیم می مونه 

 از ریشه ی فعل نباشه.« س»باب استفعال. اول چک کنید حتماً که 

 را بخوانید تا ملکه ذهنتون بشه. ل هاراحت مجددا این جزوه را و جدول فعحالا خواهشا بعد از کمی است

 


